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يك شعر

سروده هاي خفته
اي سرزمين من

در رودهاى جدايى ايمان سبز ماست 
كه جارى است 

او مى رود در دل مرداب هاى شهر
در راه آفتاب خم مى كند بلندى هر 

سرو سرفراز 
از خون من بيا بپوش ردايى 

من غرق مى شوم در برودت دعوت 
اى سرزمين من 

اى خوب جاودانه برهنه 
قلبت كجاى زمين است 

كه بادهاى همهمه را اينك صدا زنم 
در حجره هاى ساكت تپيدن آن؟ 

در من هميشه تو بيدارى
اى كه نشسته اى به تكاپوى خفتن من 

در من هميشه تو مى خوانى هر 
ناسروده را 

اى چشم هاى گياهان مانده در تن خاك 
كجاى ريزش باران شرق را خواهيد 

ديد؟ 
اينك ميان قطره هاى خون شهيدم 

فوج پرندگان سپيد با خويش مى برند
غمنامه شگفت اسارت را 

تا برج خون ملتهب بابك خرم آن 
برج بى دفاع 

اين سرزمين من است كه مى گريد
اين سرزمين من است كه عريان است 

باران دگر نيامده چندى است آن 
گريه هاى ابر كجا رفته است؟ 

عريانى كشت زار را با خون خويش 
بپوشان

اين كاج هاى بلندست كه در ميانه 
جنگل عاشقانه مى خواند

ترانه سيال سبز پيوستن را براى 
مردم شهر

نه چشم هاى تو اى خوب تر ز جنگل كاج
...

اين سرزمين من چه بى دريغ بود 
كه سايه مطبوع خويش را

بر شانه هاى ذوالاكتاف پهن كرد 
و باغ ها ميان عطش سوخت 

و از شانه ها طناب گذر مرد
اين سرزمين من چه بى دريغ بود 

ثقل زمين كجاست؟ 
من در كجاى جهان ايستاده ام؟ 

با بارى ز فريادهاى خفته و خونين 
اى سرزمين من 

من در كجاى جهان ايستاده ام...؟ 

برش

محتواي تازه
 شكل تازه مي خواهد

ــرخى اگر شعرى قرار  از ديد گلس
ــان يابد و  ــود در زندگى مردم جري ب
ــد بى شك  در تاريخ ملت اثر گذار باش
ــعر، شعر نو بود كه همه زواياى  آن ش
ــى را مى كاويد و  ــدا و پنهان زندگ پي
ــاط نزديك پيدا  ــه عناصر ارتب با هم
مى كرد. گلسرخى در مقاله اى به اين 
نكته اشاره مى كند كه محتواى تازه، 
ــد و اين حرف  ــكل تازه مى خواه ش
ــت. حرف هاى او تازه است.  مهمى اس
او به خوبى در مى يابد كه گاه محتواى 
تازه به دليل شرايط نامناسب با همان 
ــود پس   ــنتى بيان مى ش ــكل س ش
درصدد بر مى آيد تا توازنى ميان محتوا 
و شكل نو فراهم كند. به همين دليل 
وقتى شعر هاى گلسرخى را مى خوانيم 
ــكل روبه رو  هم با نوعى نوآورى در ش
هستيم و هم محتواى تازه اى را كشف 
مى كنيم.  وى به خوبى درك كرد كه 
ــت به تحول نزده  نيما به يك باره دس
است بلكه ضرورت تاريخى و وضعيت 
ــبب  ــد و تجربه هاى مردمى س جدي
ــد. درك تحول شعر  اين دگرگونى ش
نيمايى از نظر گلسرخى بيشتر تحول 
در معنا بود. به همين  خاطر شعر او به 
لحاظ معنايى انحرافى از نرم معناهاى 
شعر معمول و مرسوم عصرش به شمار 
مى آيد. گلسرخى معتقد است درك 
مناسبات اجتماعى باعث نوگرايى نيما 
شده است نه ذوق و سليقه او و همين 
بينش سبب مى شود شعر سياسى او 

به شعار نزديك شود.

يك با يك برابر نيست

نگاهى كوتاه به اشعار و افكار خسرو گلسرخى
برخار بوته خون «وطن»

ــرو گلسرخى،  ــتن از خس نوش
ــى تازه  ــه كتاب ــه بهان خاصه ب
منتشرشده از او، يعنى نوشتن از 
كسى كه شاملو درباره اش گفت: 
«ما بى چرا زندگانيم/ آنان به چرا 
ــان» و براهنى  مرگ خود آگاه
ــرود: «جهان ما به دو چيز زنده است: اولى  پس از اعدامش درباره او س
شاعر، دومى شاعر/ و شما هر دو را كشتيد: اول خسرو گلسرخى را، دوم 
ــرخى را»، آرى نوشتن از خسرو گلسرخى به بهانه كتاب  خسرو گلس
اشعارش گذشته از اينكه كارى است دشوار، چيزى است از قبيل آب در 
هاون كوبيدن و زيره به كرمان بردن. اما هنوز گويا مى توان چيزهايى از 
خسرو گلسرخى آموخت. از خسرو گلسرخى به عنوان شاعر و از خسرو 
گلسرخى به عنوان ميهن پرستى پرشور، اما نه فاشيست و ناسيوناليست 
خشن. اگر نبود كژخوانى هايى طعنه وار از او، اگر نبود اطلاق صفت هايى 
چون رمانتيك يا كم سواد به او و اگر در اين سال ها كارهايى بود درباره 
ــر او، اگر آن همه نبود و اين  ــعرهاى او، نه خاطره خوانى و دعوا بر س ش
همه بود، آرى ديگر نوشتن از خسرو گلسرخى بر كاغذ هاى زردى كه 
ميراث جنگل هاى سبزى هستند كه او از آنها بسيار سروده بود، كارى 
عبث بود. اكنون اما، حتى شده به بهانه انتشار مجموعه اشعار وى، شايد 
خوانش دوباره خسرو گلسرخى، كه قربانى دسيسه چينى «فاشيست ها» 
(او جلادان خود را در وصيتنامه اش اين گونه خطاب مى كند) شد، كارى 

مفيد باشد. 
گلسرخى شاعر

گلسرخى روزنامه نگار بود، چيزهايى مى نوشت از آن قبيل كه امروزه 
در صفحه هاى فرهنگى و انديشه روزنامه ها مى بينيم. رساله اى درباره هنر 
و ادبيات نيز نوشته است با نام «سياست هنر، سياست شعر». اينها شايد، 
ــتر به درد تاريخ نگاران فكر بيايد، يا زندگينامه نويسان.  امروزه روز بيش
اما خسرو گلسرخى شاعر بود. به شهادت مصاحبه اى كه نشريه چاپار، 
زمستان سال 49، با او انجام داده، حضورى پررنگ در ادبيات دهه چهل 
داشته است. شعرهاى گلسرخى نيز، به صورت گزيده يا كامل، چندبارى 
در ايران و ديگر كشورها، به شكل كاغذى و اينترنتى منتشر شده است. 
نقد نوشتن و تحليل شعرهاى شاعرى كه تمام شعرش پر است از ايماژ 
خون، ايماژ وطن، ايماژ جنگل و مبارز تنها و مردم ستم كشيده «امامزاده 
معصوم» و «دروازه غار»، تحليل شعرهاى چنين شاعرى، اگر آن شاعر 
ــهيد خلق هاى خاورميانه» تبديل نشده باشد، كارى است  خود به «ش
مانند تحليل شعر هر شاعر ديگرى. اما شعرهاى گلسرخى را از آن رو كه 
خود او مى گفت: «شعر روابط پنهان جامعه را آشكار مى كند» و خودش 
مى خواست با شعرهايش به همين عمل دست بزند، مى توان در راستا و 
همسو با پروژه مبارزاتى اش نيز قرائت كرد. شعر براى او چيزى بود كه 
كار مبارزه را سهل تر مى كرد: «چريك هاى نوار غزه با زمزمه شعر محمود 
درويش بهتر مى جنگند.» شعر براى گلسرخى آشكار كننده روابط پنهان 

اجتماع و تسهيل كننده مبارزه بود.
 بيهوده نيست آنچه كه در وصيتنامه كوتاهش پيش از اعدام منتشر 
كرده است، در واقع فشرده چيزى است كه در شعرهايش آن را بسط 
ــاره به خودش و تاكيد بر اينكه عاشق مردمش  داده. وصيتنامه او با اش
ــود: «من يك فدايى خلق ايران هستم و شناسنامه  ــت آغاز مى ش اس
ــت.»، همين امر در شعرهايش با  ــق به مردم چيزى نيس من جز عش
ــت پيوند خورده  ــعر اوس «خون» كه يكى از پركاربردترين واژه هاى ش
ــه اش را با همين خون به پايان مى برد: « خون ما پيرهن  و او وصيتنام

ــربازان،  خون ما  كارگران، خون ما پيرهن دهقانان، خون ما پيرهن س
پرچم خاك ماست.» در همين بريده شعر كه گلسرخى وصيتنامه اش 
را با آن پايان مى دهد اشاره اى كوتاه وجود دارد به وطن، به خاك، يعنى 

دومين مفهومى كه او در شعرهايش پرداخته است.
ــاره اى دارد به كودتاى  و البته پيش از اين در همين وصيتنامه اش
آمريكايى 28 مرداد. تاكيد بر مفهوم وطن، كه در بسيارى از شعرهاى 
ــرخى به صراحت به آن نام پرداخته شده و نيز از شخصيت هاى  گلس
ــاره به او استفاده شده است، در  تاريخى مانند بابك خرم دين براى اش
ــت لنينيست» مى داند  وهله اول از آنجا كه او خود را يك «ماركسيس
امرى است عجيب. اما گلسرخى چنان كه در مصاحبه اش اشاره مى كند 
ــت چرا  مفهوم وطن براى او، در زندگى  و مبارزاتش مفهومى جدى اس
كه در ديد گلسرخى، ابتدا بايد دركى از جايگاه و موقعيت مكانى كه در 
آن زندگى مى كنيم به دست بياوريم؛ شهر، كوچه، محله، وطن يا حتى 

در مورد خود خاورميانه. 
ــد بزنيم،  ــرايط جهانى پيون ــيم اين جايگاه را با ش ــپس بكوش س
گفت وگوهاى طولانى او در شعرهايش با مبارزان سراسر جهان را به ياد 
بياوريد و بدين شكل اين مبارزه را جهانى كنيم. اين گونه است كه مفهوم 
وطن براى او چنان جدى مى شود و هم پيوند با ايده هاى ماركسيستى اش 
قرار مى گيرد كه مى نويسد: «حكومت ملى نمى تواند وجود داشته باشد 

مگر آنكه حتما يك زيربناى ماركسيستى داشته باشد.» 
ــازى و  ــان فكرى جهانى س ــروز، كه همپيمان ــرخى، ام آراى گلس
سرمايه دارى، مصدق را پوپوليست  مى خوانند و عليه قيام ملى شدن نفت 
موضع گيرى مى كنند و با هر بهانه اى ويژه نامه ها منتشر مى كنند شايد 

بيش از حتى زمان خود او مى تواند نشان دهنده اهميت خود او باشد.
ــواره دين خود را  ــلام حقيقى در ايران هم ــت: اس  او كه مى پنداش
ــت و در اين باره، مثلا به  به جنبش هاى رهايى بخش ايران پرداخته اس
بزرگوارانى چون بهبهانى و طباطبايى صدر مشروطه نظر داشت. توجه 
به پروژ ه  او، كه در شعرهايش و نوشته هايش يكسان به چشم مى خورد، 
ــد و هم  ــا كننده باش امروزه، بيش از هر زمان ديگرى مى تواند هم افش
ــت: شناخت امروز و ديروز  رهايى بخش. پروژه اى كه خلاصه اش اين اس
خود، همپيمانى با نيروهاى رهايى بخش ملى و مذهبى، نگاه به جايگاه 
منطقه اى، در كلام او خاورميانه اى، گفت وگو با مبارزان در سراسر جهان. 
اين گونه مى توان همنوا با او خواند: وطنت را تو سخت به جان/ دوست 
مى دارى/ از قضاى روزگار/ من هم نفسم جز در هواى وطنم مى گيرد. و 
اين وطن را به كل جهان پيوند زد به جاى آنكه از آن جزيره اى ساخت 

متخاصم با ديگر وطن ها. 
* تمام نقل  قول هاى اين نوشـته از گلسرخى از كتاب «مجموعه اشعار 

خسرو گلسرخى» انتشارات نگاه برگرفته شده است. 

توجه به نوگرايى ادبى در شعر شاعران سياسى مبنايى سياسى دارد. گلسرخى 
«نوگرايى را ناشى از برخورد طبقات مى داند براى احراز حقوق طبقه محروم.» 
ــود دارد. يك نوع نوگرايى  ــاعر دو نوگرايى وج در حقيقت در نظام فكرى ش
ــرمايه دارى شكل مى گيرد و صرفا براى اقليتى مرفه بى درد  كه در جامعه س
است كه اين نوگرايى مورد تاييد شاعر نيست اما نوع دوم نوگرايى براى كسب 
حقوق ازدست رفته طبقات محروم اجتماعى به وجود مى آيد. نوگرايى از اين 
ديدگاه نوعى مبارزه براى دست  يافتن به حقوق از دست رفته مردمان فرودست 
جامعه است. گلسرخى نوگرايى را نوعى بر هم زدن تعادل نظام سنتى مى داند 
ــورش عليه وضعيت موجود و برهم زدن تعادل و تناسب  كه مى خواهد با ش
ــى حاكم نتواند بيش از پيش  ــود تا نظام سياس اجتماعى زمينه اى فراهم ش
ــى كند؛ بنابراين نوگرايى گلسرخى، رنگى سياسى دارد كه  از مردم بهره كش
موجب آشوب و درگيرى اجتماعى مى شود. به باور او نوگرايى ادبى در امتداد 
نوگرايى سياسى اتفاق مى افتد و طبعا تعاريف او از فضاى ادبى با فضاى سياسى 
ــت. به باور او نوگرايى در هر شكل نظم موجود را بر هم مى زند.  ــترك اس مش
ــنت گرايان ادبى خود را در معرض خطر مى بينند و عليه  درعرصه ادبيات، س
ــتخوش تغيير و  ــوآوران قيل و قال مى كنند تا مبادا مقام و موقعيت آنها دس ن
دگرگونى شود و در نوگرايى سياسى قدرت حاكمه احساس مى كند كه مبادا 
با اين تحول، قدرت سياسى را از دست بدهند. شعر سياسى محصول پرتنش 
جامعه سياسى است؛ بنابراين هر اندازه نا آرامى اجتماعى و سياسى در جامعه 
ــد واكنش هاى اجتماعى در قالب ادبى بيشتر مجال بروز مى يابد.  بيشتر باش
شعر سياسى ايران واكنشى عليه كنش هايى بود كه حقوق اوليه مردم محروم 
را ناديده مى گرفت. از اين رو نوگرايى گلسرخى با نوگرايى «نيما» تفاوت دارد. 
از ديد گلسرخى نوگرايى فرماليستى نوعى بهره كشى بيشتر از توده هاست و 
ــاعران آوانگارد است. نوگرايى گلسرخى براى تحقق  اين خلاف نظر نيما و ش
ــت جامعه را با شعر آگاه و بيدار  ــت كه مردم فرودس ــى اس آرمان هاى سياس
مى كند. در واقع شعر سياسى وسيله اى براى رسيدن به اهداف سياسى است. 
از نظر گلسرخى شعر نو در برابر شعر ارتجاع قرار مى گيرد. به بيان ديگر 
ــد مردم را از واقعيات زندگى  ــعر سنتى شعرى ارتجاعى است كه مى كوش ش
اجتماعى دور كند تا با خيالبافى و اوهام پراكنى، زمينه هاى بقاى خود را فراهم 
كنند؛ بنابراين بايد در برابر اين ارتجاع ادبى دست به نوآورى و قيام زد تا شعر 

به زندگى مردم بيشتر نزديك شود. 
خسرو گلسرخى جزو معدود شاعران سياسى است كه به درك و ضرورت 
تحول ادبى نيما دست يافته بود اما الزامات سياسى مانع مى شد تا آنها را عملى 
كند. از اين رو او ميان خاستگاه اصلى تحول و آرمان هاى سياسى پلى برقرار 
كرد. از نظر او شعر سنتى به برون انسان و عوامل زيستى نمى پرداخت؛ بنابراين 
ــاعر قديم از درخت سخن مى گفت درخت، مصنوعى و بى جان  آن گاه كه ش
بود. شعر نو سبب شد تا شاعر از دنياى مجرد شعر و درونگرايى محض كم كم 
دورى كند و به انسان امروز و جهان پيرامون او بپردازد. چون نگاه شاعر نگاهى 
آرمان خواه براى رهايى مردم از زنجير بندگى بود بنابراين واقعى شدن شعر و 
دورى از فضاى تخيلى و غيرواقعى مورد قبول اوست. شعر نو به زندگى مردم 

نزديك بود و اين موافق مرام و منش سياسى شاعر بود.
 نفوذ شعر در ميان مردم فرودست جامعه چيزى بود كه شاعران سياسى 
ــى خود  ــتند از اين راه به آرمان هاى سياس ــيدند و مى توانس به آن مى انديش
ــدن، ترور، خفقان و زور و بيكارى  ــوند. مبارزه، آزادى، كشته ش نزديك تر ش
ــعر فراهم  ــعر نو امكان ورود آنها در ش از جمله مفاهيمى بودند كه با رواج ش

شد. گرچه در عصر مشروطه و در شعر شاعران سنتى اما آزادى خواهى مثل 
فرخى يزدى و ميرزاده عشقى اين كلمات راه يافته بود اما با شعر نو اين امكان 

بيشتر فراهم شد. 
از ديد گلسرخى اگر شعرى قرار بود در زندگى مردم جريان يابد و در تاريخ 
ملت اثر گذار باشد بى شك آن شعر، شعر نو بود كه همه زواياى پيدا و پنهان 
زندگى را مى كاويد و با همه عناصر ارتباط نزديك پيدا مى كرد. گلسرخى در 
ــاره مى كند كه محتواى تازه، شكل تازه مى خواهد و  مقاله اى به اين نكته اش
اين حرف مهمى است. حرف هاى او تازه است. او به خوبى در مى يابد كه گاه 
محتواى تازه به دليل شرايط نامناسب با همان شكل سنتى بيان مى شود پس  
درصدد بر مى آيد تا توازنى ميان محتوا و شكل نو فراهم كند. به همين دليل 
ــرخى را مى خوانيم هم با نوعى نوآورى در شكل روبه رو  وقتى شعر هاى گلس

هستيم و هم محتواى تازه اى را كشف مى كنيم. 
وى به خوبى درك كرد كه نيما به يك باره دست به تحول نزده است بلكه 
ضرورت تاريخى و وضعيت جديد و تجربه هاى مردمى سبب اين دگرگونى شد. 
درك تحول شعر نيمايى از نظر گلسرخى بيشتر تحول در معنا بود. به همين  
خاطر شعر او به لحاظ معنايى انحرافى از نرم معناهاى شعر معمول و مرسوم 
عصرش به شمار مى آيد. گلسرخى معتقد است درك مناسبات اجتماعى باعث 
نوگرايى نيما شده است نه ذوق و سليقه او و همين بينش سبب مى شود شعر 

سياسى او به شعار نزديك شود. 
در شعر سياسى، شورشى عليه دستور و نظام زبانى ديده نمى شود، مانند 
ــعار با همان اسلوب زبان روزنامه اى سروده مى شود و شاعر به دنبال ايجاد  ش
هيجان و انتقال پيام است. در صورتى كه شعر نيمايى عصيانى عليه نظام مالوف 
زبان شعر سنتى است. شاعران سياسى و از جمله گلسرخى هيچ گاه دغدغه 
زبان و نحوه بيان نداشتند و حتى ساده تر كردن زبان در شعر آنها صرفا براى 
ارتباط نزديك تر با طبقات محروم جامعه بود تا به درك درستى از پيام هاى 
شعرشان دست يابند. به همين دليل از اينكه شعر آنان به شعار هاى مردمى 

نزديك مى شد احساس خرسندى مى كردند، چراكه به اين وسيله به اهداف 
خود نزديك تر بودند. 

ــرخى بر پايه ديالكتيك خوب و بد و زشت و زيبا شكل  ــعر هاى گلس  ش
گرفته است. انسان در شعر او يا قهرمان بزرگ مردم است كه جانش را در راه 
آزادى فدا مى كند يا مزدور و مستبدى است كه با تفكر مستبدانه خون ملت 
را در شيشه مى كند؛ بنابراين در همه شعرهايش اين دو انسان تصوير مى شود. 
انسان در شعرهايش يا در جبهه مقاومت و آزادى است يا در جبهه استبداد و 
استعمار؛ بنابراين وجوه متفاوت شخصيت انسان در شعر هاى سياسى و در شعر 
ــرخى براى خواننده معلوم نيست. يعنى همان ايرادى كه در شعر قديم  گلس
وجود داشت در شعر سياسى هم وجود دارد. گرچه امثال گلسرخى مدعى و 
طرفدار شعر نيما هستند اما تفكر سياه و سفيد ديدن انسان مانع از آن است 
كه تصويرى جزيى و متفاوت از انسان به دست دهند. به همين دليل شعرهاى 
سياسى بسيار به هم شبيه اند، چون نگاه كلى معرفتى در همه اجزاى ذهن و 
زندگى اين گروه از شاعران وجود دارد.  در شعر گلسرخى هيجان هاى سياسى 
بر خلاقيت فردى مى چربد، به همين دليل اين امكان براى او به عنوان شاعر 
هيچ گاه فراهم نشد تا به ذهن امكان جولان بدهد. هميشه فكرى از قبل تعيين 
شده در زندگى او وجود داشت و طبعا زمانى كه شعر مى سرود اين نگاه كلى نگر 

و دور از فرديت شعر نيمايى در آنها جريان مى يافت. 
ــت. اين انديشه كاركردى  ــرخى انديشه بر تخيل غالب اس در شعر گلس
ــاعر به انديشه سياسى تقليل  ــعر نوآورانه ش ــى دارد. به بيان ديگر ش سياس
يافته است. او زبان را با دنياى خيال انگيز رويارو نمى كند بلكه زبان با انديشه 
سياسى عجين مى شود و به همين دليل شعر گلسرخى در بسيارى از جاها به 
شعار نزديك مى شود. طبعا در شعار زبان نقش خلاقانه اى جهت عادت  زدايى 
ذهن هاى مالوف ايفا نمى كند، بلكه براى تاثير گذارى از همان مولفه هايى سود 
مى جويد كه در نظام زبان روزانه ديده مى شود، اما شعر غير سياسى، شورشى 
ــد ذهن ها را درگير جهان تازه كند،  ــت تا بتوان عليه زبان معمول و روزانه اس
بنابراين گلسرخى در صدد آفرينش جهان تازه اى در شعر نيست بلكه درصدد 
براندازى جامعه كهنه اى است كه آن را نمى پسندد. در شعر گلسرخى با نوعى 
نمادگرايى نخ نما روبه رو هستيم كه به علت كثرت استفاده شاعران سياسى در 
شعرشان اين نمادها ساده مى نمايد. حتى استعاره و تشبيهات و كنايات آن قدر 
تكرار شده اند كه هر خواننده اى با يك بار خواندن به كنه معناى آن پى مى برد. 
ــت كه در زبانى ادبى و روان براى رسيدن  ــاده اى اس ــعر گلسرخى شعر س ش
ــى سروده شده است. وى مى خواهد خواننده فرودست با  به آرمان هاى سياس
ــتان قيام كند و حق خود را از حلقوم آنان بيرون كشد؛  شعرش عليه فرادس
بنابراين هر قدر شعر او به زبان واقعى و روزانه مردم نزديك تر باشد او در انتقال 
معنايش موفق تر است چراكه شعر امثال گلسرخى به لحاظ معنايى شعرى 
لايه دار و چند معنايى نيستند. خواننده شعر گلسرخى كسى نيست كه دغدغه 
فرم و شكل داشته باشد بلكه يگانه دغدغه اش ارتباط با معنا و پيام شاعر است 
ــيله براى مبارزه و قيام تهييج و تشويق شود. به همين دليل بار  تا بدين وس
عاطفى و احساسى كلمات و جملات در شعر گلسرخى بسيار اهميت دارد اما 
ــكل برترى دارد در زبان عاطفى هم احساسات شاعر بر  از آنجا كه معنا بر ش
حس ادبى غلبه دارد و شايد به همين دليل گلسرخى موفق است كه توانسته 
ــات عدالت خواهانه را كاملا به خواننده فرودست جامعه انتقال دهد.  احساس
بى ترديد بررسى و ارزيابى شعر گلسرخى بدون در دست داشتن نسخه كامل 
ــش كاوه گوهرين را در  ــت، از اين رو بايد كوش ــعار او امكانپذير نبوده اس اش
ــتود، چراكه آنچه در اين كتاب فراهم آمده  گردآورى شعر هاى گلسرخى س
ــريات پراكنده اى است كه ايشان  ــال ها جست وجو و تحقيق در نش نتيجه س
با صبورى اين مهم را به انجام رسانده اند. گوهرين آنچنان كه خود مى گويد، 
هيچ گونه دخل و تصرفى در اصل متن شعر هاى گلسرخى نكرده است؛ بنابراين 
ــاعر ارايه شده، نسخه كامل و قابل اعتماد و  ــعر هاى اين ش آنچه به عنوان ش

استنادى از اشعار خسرو گلسرخى است. 

نگاهى به شعر «خسرو گلسرخى» به انگيزه انتشار مجموعه كامل اشعار

به سرخى آتش، به نرمى باران

 بابك ذاكري

مجموعه اشعارخسرو گلسرخى
 به كوشش كاوه گوهرين

 انتشارات: نگاه 
چاپ اول: 1391

 محمدرضا محمدي آملى

اين نوشته را به «فرهاد گلسرخى» اهدا مى كنم. 
تابستان 1374، پس از ماه ها تلاش سرانجام توانستم بعد از انتشار نخستين دفتر 
از شعرهاى زنده ياد خسرو گلسرخى كه به نام «اى سرزمين من» به دست صاحبان 
اصلى اش يعنى مردم سپرده بودم دفتر دوم از شعرهاى او را نيز گردآورى و تدوين 
كنم. نام مجموعه دوم «پرنده خيس» بود؛ نامى كه بنابر اظهار دوست از دست رفته 
ــرو بود و طرح روى جلد آن را نيز«پرويز  «عمران صلاحى» نام انتخابى خود خس
شاپور» گرامى ياد اجرا كرده بود. دريغا كه با دستگيرى خسرو در روز هشتم فروردين 
ــى و تاراج تمامى نوشته ها و آثار او از سوى ماموران امنيتى دستگاه  1352 شمس
استبداد شاهنشاهى، انتشار پرنده خيس هرگز ميسر نشد. اما اينك تابستان 1374 
است و من كه شادم از انتشار دفتر دوم شعرها، گوشى تلفن را برمى دارم تا شماره 
تلفن منزل مادر خسرو، بانو شمس الشريعه وحيد را بگيرم و بشارت انتشار كتاب 
را به اين مادر دلخسته بدهم. تفاوت اين كتاب با مجموعه اول يعنى «اى سرزمين 
من» در اين بود كه كتاب جديد در صفحات انتهايى اش چندين تصوير چاپ نشده از 
خسرو داشت كه برگرفته شده از آلبوم خانوادگى خانم وحيد بود. در چند تماس اول 
كسى گوشى را برنداشت. سخت نااميد و نگران شده بودم. در سومين تماس فرزند 
فرهاد گلسرخى گوشى را برداشت و وقتى كه مرا شناخت با صدايى غمگين گفت 

مادربزرگ سخت بيمار است و او را به بيمارستانى در تهران منتقل كرده اند. نشانى 
بيمارستان را گرفتم و به شتاب خود را براى ديدار مادر مهيا كردم. حدود ساعت 16 
بود كه برابر در بزرگ بيمارستان رسيدم با بسته كتاب جديد خسرو و اين انديشه 

كه مادر خسرو با ديدن كتاب چقدر شادمان خواهد شد ...
از پله ها كه بالا رفتم در ورودى سالن اصلى بيمارستان همسر فرهاد را ديدم كه 

ايستاده و به آرامى اشك مى ريزد. با ديدن من فرياد زد: 
دير آمدى آقاى گوهرين مادر رفت... مادر كتاب پسرش را نديد...

ــت و برخود نفرين فرستادم كه چرا زودتر به ديدار مادر  چيزى درون قلبم شكس
ــرش گرفتم، گفت مشغول بحث وجدل با رييس  ــراغ فرهاد را از همس نرفته بودم... س
بيمارستان است تا جنازه را به آرامگاه خانوادگى در قم منتقل كنيم. به سمت صندوق 
بيمارستان رفتم گفتند چون پنجشنبه است صندوق تعطيل است. صداى فرهاد را از 
اتاق رييس بيمارستان شنيدم كه سخت پرخاشگرانه با دكتر صحبت مى كرد. وقتى وارد 
اتاق شدم دكتر با چهره برافروخته اى فرياد زد: نمى شود آقا. ما نمى توانيم امروز جنازه را 
به شما بدهيم بايد شنبه بياييد و هزينه هاى بيمارستان را بپردازيد و جنازه تان را ببريد...

فرهاد مى خواست پزشك مسوول را مجاب كند كه نمى تواند تا شنبه مادر را در 
بيمارستان و سردخانه بگذارد و پزشك نيز با چهره اى درهم حاضر به پذيرش سخن 
فرهاد نبود. به سوى فرهاد رفتم و دستانش را گرفتم و از اتاق بيرون آوردم چراكه 
بيم داشتم كار بحث ومجادله بالا بگيرد. دكتر هم سرلج افتاده بود و بنا نداشت جنازه 
ــت كه سخن او به حق بود  را با صدور گواهى فوت در اختيار ما بگذارد. بديهى اس
چراكه به دليل تعطيلى صندوق امكان پرداخت هزينه ها نبود و فرهاد مى گفت هر 
چقدر مى خواهيد پول و چك نزد شما بگذارم اما جنازه را به ما بدهيد تا روز جمعه 

در قم تشييع و دفن كنيم و هيچ كس را گوش شنوايى نبود.
ــن بانو مادر زنده ياد  ــتان گفتى كه اي من به فرهاد گفتم آيا به رييس بيمارس

گلسرخى است؟ شايد اگر مى گفتى مساعدتى مى كرد.
فرهاد گفت: من نمى خواهم در چنين جاهايى از نام خسرو سوءاستفاده بكنم! 

ــتفاده اى عزيز من، همه خسرو را مى شناسند او براى همين  گفتم چه سوءاس
مردم جانش را داد. اين پزشك هم روزى دانشجو بوده و حتما دادگاه خسرو را به 

ياد مى آورد، كاش به او مى گفتى...
فرهاد با چهره اى غمگين گفت من كه نمى توانم بگويم.

و من گفتم اين را به عهده من بگذار و به سوى اتاق رييس بيمارستان رفتم، دكتر 
تا مرا ديد فرياد زد: بيرون آقا... وقت مرا بيش از اين نگيريد.

من با خونسردى  گفتم آقاى دكتر تنها يك سوال از شما دارم اگر پاسخ دهيد 
ممنون مى شوم. فرياد زد بگو! و من با ملايمت گفتم آقاى دكتر مى دانيد اين پيرزن 
ــما حاضر به صدورگواهى فوت و تحويل  ــما فوت كرده و ش ــتان ش كه در بيمارس

جنازه اش نيستيد كيست؟
دكتر كه سخت عصبى بود فرياد زد: هركه مى خواهد باشد آقا، بيمارستان قانون 

دارد برويد شنبه بياييد..
من با تامل گفتم: آقاى دكتر اين بانو، مادر زنده ياد خسرو گلسرخى است، شاعر 
ــنده مردم ايران كه در سال 52 و در دادگاه نظامى براى جانش چانه نزد و  و نويس

تنها از مردمش دفاع كرد... يادتان هست...؟
تا اين كلام از ميان لبانم بيرون آمد نگاه آتشين دكتر يك باره رنگ مهربانى و 

اندوه گرفت و ناليد: پس چرا زودتر نگفتيد آقا...؟
من گفتم: آن آقا كه با شما بحث مى كرد برادر خسرو است و مرگ مادر براى او 
سخت ناگوار است چراكه شاهد رنج و حرمان اين مادر دل شكسته در اين همه سال 

بوده و ديگر تحمل هيچ اندوه ديگرى را ندارد...
ــمت فرهاد خيز  ــن به خود آيم دكتر از اتاق بيرون دويد و در راهرو به س ــا م ت
برداشت. فرهاد با ديدن دكتر فكر كرد كه دكتر براى ادامه بحث وجدل مى آيد، اما 
ــش كشيد و  ــيد و ناگهان در آغوش دكتر امان نداد تا فرهاد چيزى بگويد. به او رس
ــمان اشكبارش را بوسيد و زمزمه كرد: چرا روز اول نگفتى كه اين بيمار مادر  چش

خسرو است تا ما بيشتر به وظيفه مان عمل كنيم...
فرهاد مات برجاى مانده بود و نمى دانست چه بگويد...

ــرق در گل هاى اهدايى  ــتان پيكر غ ــاعتى بعد بهترين آمبولانس بيمارس س
رييس بيمارستان را به سوى قم مى برد بى آنكه هزينه بيمارستان را پرداخته باشيم. 
رييس بيمارستان گفته بود هر وقت كه خواستيد مى توانيد براى پرداخت بياييد. 
ــند و او را از خودشان  ــرو را مى شناس در راه به فرهاد گفتم: ديدى اين مردم خس
ــرو هم اين مردم را خوب مى شناخت و براى همين در دفاع از آنان  مى دانند، خس
ــيد و با آن دفاعيات جانانه در كنار  ــاه را با كلامش به آتش كش بيدادگاه نظامى ش
هم رزمش «كرامت دانشيان» دستگاه حكومت استبدادى را در برابر چشم جهانيان 

و دوربين هاى تلويزيونى به ننگ ابدى گرفتار كرد.
در تاريكى شب به سوى قم مى رانديم و شانه هاى فرهاد از شدت گريه سخت 
تكان مى خورد و زير لب مى گفت: اى واى مادرم كه هيچ روز خوشى در زندگى اش 

نديد... اى واى مادرم كه نام خسرو هرگز از لبانش نيفتاد.
و همسر فرهاد گفت: حالا ديگر هر دو كنار هم هستند...

و شانه هاى فرهاد سخت تر لرزيد....

 كاوه گوهرين

يك خاطره

پرنده خيس...
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